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 مقدمه.1

و قابـلو ايجاد زمينه خلق تصاوير هنري از هـاي منطقـي درك در زبـان شـعري، يكـي
هاي شـاعرانه دلالت. هاي استدلالي در شعر است گيري از روش بهرههاي شاخص نمونه

و گـزاره گاه چنان به عبارت و هـاي منطقـي نزديـك مـي هـا شـود كـه در عـين خيـالي
مي كذب . آيد بودن، استوار به چشم

و استناد در جا جاي ادبيـات كهـنينظاير تعليل، توجيه، استدلال، استشهاد، قياس
و جريان اي از دوران اما در پاره؛ آيدمي فارسي به چشم به ها از شرايط پيرويهاي ادبي،

و اعتقادي جوامـع، ايـن مختص ـ سـبكي بـه اوجيهو موقعيت سياسي، فرهنگي، علمي
و اشتمالشان بر علـوم عصـر دليل اين. رسد مي را بايد در ذوفنون بودن شعراي آن دوره

و نيز علاقه در. فني يا اظهـار فضـل دانسـت منديشان به سرودن شعر خود قـرن ششـم
شاعران ممتاز سبك آذربايجاني، خاقاني. ها است يكي از اين دوره،تاريخ ادبيات فارسي

مهستي گنجوي، به گواهيو شرواني، نظامي گنجوي، مجيرالدين بيلقاني، فلكي شرواني
و تذكره هم تاريخ ادبيات و چنين آثارشان، از بسـياري از علـوم متـداول عصـر خـود ها

آن.اند مند بوده بهره آن چنين هنرمنداني براي اثبات و بيـان چـه در دل نهفتـه چه در سـر
رار هاي مختلف مردم با سطح دانش متفاوت رابطـه برقـ دارند، بايد با مخاطباني از گروه

و هم از اين روست كه از ساده و منطقـي بـه هنـري كنند تـرين ترين ابزارهاي استدلالي
. گيرند شكل بهره مي

و كاركردي زيبايي،شاعران سبك آذربايجاني براي بسياري از فنون بلاغي شناسـانه
و اين فنون در آثار ايـن شـاعران  شـود بـراي مجـالي مـي،در عين حال استدلالي قائلند

و عاطفي وي از مسير استدلالن مافيتبيي و بيان حالات روحي هـاي گـري الضمير شاعر
و زيبايي گـراي شـاعران سـبك معلول حاكميت ذهـن منطـق ويژگياين. آفرين شاعرانه
و تمثيـل، ارسـال المثـل،ي رويه.آذربايجاني است هنري استدلال ادبي، مذهب كلامـي

و اسـلوب  و زيرسـاخت آن عبـارات تشبيه، استعاره، تشـخيص، سـوگند معادلـه اسـت
و هنـري خـويش يـاري  منطقي شاعرانه است كه شاعر را در بيان مقصود ادبي، حكمي

مي. دهد مي و معرفـي سـاختارهاي روش اسـتدلال بـر اين مقاله كوشد تا ضمن بررسي
در اساس روش استفان تولمين، انواع شيوه هاي استدلالي شاعران سـبك آذربايجـاني را

باد(شعر  و تبيين نمايـد)اين نظريهر تطابق نخسـت بـه معرفـي،بـدين منظـور. بكاود
هـاي بنـدي شـيوه سپس با طبقـه؛ ايم استدلال از ديدگاه تولمين پرداختهيهمختصر نحو



31 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاي تعليلي شاعران سبك آذربايجاني شيوه

و علم منطق، مثال هاي مختلف استدلال در شعر سبك آذربايجاني بر اساس علوم بلاغي
شـده از طـرف تـولمين نيـز تار اسـتدلالي طـرح دلالت را با سـاخ هاي منطقي اين روش

. مقايسه خواهيم كرد

و لزوم تحقيق.1.1  پيشينه

و شيوه زبان منطق،پيش از اين و گويندگان برجسته گرا ايرانـيي هاي استدلالي متفكران
و پژوهشي بررسي شده اسـتي در چند مقاله يهيكـي از ايـن مقـالات، نوشـت. علمي

هـاي مختلـف است كه گونه»اسلوب معادله در غزل سعدي«يهمقال،)1390( آذر حكيم
ديگـر تحـتي مقالـهدر.هاي شاعرانه را در غزليات سعدي جسـته اسـت گري استدلال
هـاي شـيوه) 1391( عبداللهي»قاجاريهبررسي ساختار استدلال در سه متن دور« عنوان

آثرا استدلالي استفاده شده  ، جمال اسـدآبادي سـيد(قاجـار ار سه متفكر بـزرگ عهـد در
شـده از جانـب مطـرح بـر طبـق الگوهـاي،)خـان ملكمميرزا عبدالرحيم طالبوف، ميـرزا

و ارزيابي نموده است،فيلسوف انگليسي . تولمين، سنجيده
در از آن يكـي از تغييـرات بـزرگي مقدمـه جايي كه شاعران سـبك آذربايجـاني،

و تحولات شعري،  آنيسبكي و عني تحول عظيم از سبك خراساني، بـه سـبك عراقـي
و به نوعي پيش قرار گرفته،هاي عرفاني در شعر روي كار آمدن ديدگاه قـراولان ايـن اند

درو نيز از اين روي كه روش شوند انقلاب ادبيِ شگرف شمرده مي و توجيه هاي تعليل
و خلاقيت روش مي مندي گفتار شـ هاي هنري آنان نقش مهمي ايفا گردهاي كند، بررسي

و استدلال يابي را در اين نوع هنجـار گر در آثار اين گويندگان، به نوعي حكم ريشه علّي
و همين امر لزوم وجود چنين تحقيقي را مشخص مي .سازد كلامي دارد

نساختارهاي استدلال بر اساس روش استفان تولمي.2

و نويســند1،اســتفان تــولمين لودويــگ هــاي ثر از انديشــه، متــأانگليســييهفيلســوف
و يا برهان اخلاقي نمود وينكنشتاين و تحليل استدلال ، بيشتر عمر خود را صرف تجزيه
(ريزي كند هايش تلاش داشت نوعي استدلال عملي را پايهو در نوشته عبـداللهي،:ك.ر.

ــهوي) 170: 1391 ــام انديش ــاره هنگ ــل درب و تحلي وي ورزي ــتدلال ــاختارهاي اس س

 
1 Stephan Toulmin  
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و مباحثـه آوري، به اين نتيجه دسـت يافـت كـه شـيوه برهان در هـاي اسـتدلال پـردازي
و حجت وگوهاي روزمره، با استدلال گفت هـاي رسـمي كـه بـر اسـاس منطـق آوري ها

و اهل مسئلهوي به اين،به بيان ديگر. استوار است تفاوت دارد توجه كرد كه گويندگان
و باوراندن نظريهبه طور معمول براي اقناع مخاط،زبان و آراي خود به شـنونده يـاب ها

در. گيرنـد از فنـون ديگـري بـه جـز منطـق رسـمي ارسـطويي بهـره مـي،خواننده وي
فـت كـه سـاختار هـا، دريا آوري بندي اين نوع حجـت وجوهاي خود براي سامان جست

اسي استدلالي كه بر پايه و ضروري توار منطق رسمي بر پا شده باشد، بر سه ركن اصلي
:است

 ).warrant(، زمينه)support(، پشتيبان)claim(ادعا-

 ادعا.2.1

و سخن اصلي در هر گفـت نكته»ادعا« وگـوي اسـتدلالي اسـت؛ بـه عبـارت اي اساسي
و نيز شيو،ديگر ،گيـرد استدلالي كه به كـار مـييهمقصود اصلي گوينده از بيان مطلب

و گوينده مي كوشد تا موضوع اصـلي مـورد بحـث براي پذيراندن ادعا به مخاطب است
و داده) مورد ادعا( و او را قـانع سـازد،ها را بر اساس شواهد . براي شنونده روشن كنـد

مي ادعا معمولاً و براي شناختن آن كافي است بـه ايـن به طور واضح در كلام ذكر شود
: 1391عبـداللهي،(تلاش دارد چه چيزي را ثابـت كنـد؟ گوينده: پرسش پاسخ داده شود

155 (
و حكمت كه غالباً.اي آشنا است ادعا در زبان ادبي مقوله با معقولات گذشته از وعظ

و كار دارد،  ادبيات به طريق اغراق در بيان اشـتياق بـه معشـوقي هر گوشهاعتقادي سر
و سـازي، مفـا ازلي يا زميني، ستايش ممدوح، حماسـه   ...خره، شـكواييه، حبسـيه، مرثيـه

بر. سرشار از بيانات ادعاگونه است و كلامياما در ادبيات بـه،خلاف هنجارهاي منطقي
و واسـطه؛آيد كه ادعا، منظور اصلي سخن نيست نظر مي اي بلكه در اصـل ادعـا وسـيله

و بسـاط مي و شـاعرانه بيافرينـد سـخن شود تا شاعر از رهگذار آن بتواند دلايل هنـري
و. تر سـازد خود را رنگين و شـاعرانگي موجـود در توجيهـات بـه بيـان ديگـر، تخيـل
ه،استدلالات ادبي و جذاب نريمعمولا . شده هستند تر از ادعاهاي طرح تر
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 پشتيبان.2.2

ت و ميأدلايلي كه براي حمايت و تثبيت ادعا برشمرده اگـر. نـام دارد»پشتيبان«شود ييد
مي چه پشتيبان در مواردي حالتي ضمني به خود مي و ،تواند در كـلام ذكـر نشـود گيرد

و«. كــاركرد آن همــواره محســوس اســت ــوع ــولمين متن ســاختار پشــتيبان در مــدل ت
و گونه انعطاف و ارقام،: گيرد هاي مختلفي را در برمي پذير است مثل پشتيبان از نوع آمار

همشيهاظهار عقيد و و توضيح، استدلال  عبداللهي،(».چنين شاهد ظاهري خصي، شرح
1391 :156(

 زمينه.2.3

و پشتيبان»زمينه« و استنتاجي را ميان ادعا مي، ارتباط زيربنايي  زمينه عموماً. سازد برقرار
زمينـه. هاي مطرح در سطح جامعه استوار اسـت شده يا ارزش اي پذيرفتهبر اساس باوره

ن و ) common ground(ظر اهميـت دارد كـه زيربنـاي مشـترك از اين ميـان گوينـده
كنـد تـا بـه طـور هاي مشترك، مخاطـب را دعـوت مـي زمينه. گيرد مخاطب را در برمي

و به نوعي در اسـتدلال شـركت جويـد ناخودآگاه، نهاني زمينـه. هاي استدلال را دريابد
ا تواند بر اساس مقوله مي المثـل، ضـرب:ز آن جملـه اسـت هاي گوناگوني شكل گيـرد؛

از كـه مـي ) logos(آوري، برهان)ethos(قول از افراد معتبر كلمات قصار يا نقل توانـد
و حـاكي از قـدرت منطقـي سـخن باشـد، انگيـزه  هـاي احساسـي نوع استقرا يا قيـاس

)pathos (وو ارزش و يـك ديـن جـاري  هاي مشترك كه ميان يك قوم يا يك فرهنگ
(ساري است )همان.

و عينيت در شعر شاعران سبك آذربايجاني.3  استدلال، تناظر ذهنيت

و نيز صورت آرايه و استشـهادي هاي ادبي هاي خيالي كه در زبان شعري حكم استدلالي
شاعران سبك آذربايجاني به همان.دارند، در شعر سبك آذربايجاني كاربرد فراوان دارند

و ذكر اصـطلاحات علمـي در شعرشـان اصـرار اندازه كه در استفاده از علوم عصر خود
و دلالـت سـاختن شـواه، بـا وارد انـد ورزيده و اسـتنادها پـي،دري پـي هـاي شـاعرانهد
و منطقي به اساس شعر خود بخشند؛ به همين دليل است كـه كوشيده اند تا شكلي متقن

و،در اين شعر و حـديث و امثـال قرآنـي ر سـطح ادبـي نيـز، ايـند... علاوه بر شواهد
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و فراوان كه چون شاهد مثال، معنـاي شـعر را تقويـت شاعران با آوردن آرايه هاي مكرر
مييو جنبه كنند مي و عاطفي آن را موكدتر و محتواي شعري خـود حسي سازند، زبان

و استنتاجات منطق بيشتر به طرف فنّيرا هر چه  .اند گونه سوق داده بودن
و صـورت هاي انواع آرايش بـ كلامـي و عنـواناهـاي خيـالي كـه در ايـن بخـش

از مختصات ادبي سبك آذربايجاني بايد به آن تلمـيح، مـذهب: ها اشـاره كـرد، عبارتنـد
و سوگند كلامي تمثيل، ارسال سـخن بـه بررسـي ايـنيهدر ادام.المثل، اسلوب معادله

آن گري صورت و نقش و پرورش معني ها و منظور شاعر ها در تقويت و ايجـاد تناسـب
و تق و عاطفـه تحكيم پيوند بين اجزاي كلام مخاطـبي ويت تاثيرگـذاري آن بـر ذهـن

و آن ها را بر اساس زيربنـاي سـاختاري اسـتدلال پيشـنهاديِ تـولمين، خواهيم پرداخت
و تحليل خواهيم نمود .تجزيه

 تلميح.3.1

ر ؛ِ منطقي است هاي بررسيوشتلميح در زبان ادبي، بسيار شبيه به روش قياس در ميان
 قيـاس رسـد، علماي منطق به حركت ذهن كـه از قضـاياي كلـي بـه نتـايج جزيـي مـي

و مهم. گويند مي البتـه ناگفتـه. ترين نوع استدلال نزد منطقيـان قيـاس اسـت قاطع«ترين
و پرمباحثه يكي از پرمشاجره،نماند برخي. ترين نوع استدلال نيز همين قياس است ترين
و كامل قياس و بعضي هم از آن بـه ترين صورت استدلال دانسته را والاترين ي منزلـه اند

مي نوعي شعبده و تردستي ياد هـم،ايـن نـوع اسـتدلالي؛ چرا كه بـه وسـيله كنند بازي
را مي و هم باطل )129: 1389، سعادتي(».توان حق را اثبات كرد

ط و از هـر بـاب ريق كلمات كليدي در استفاده از تلميحات كه در موجزترين كلام
و دانش ناپذير شاعران گيرد، اشتهاي سيري شكل مي ميرا نيز به اظهار فضل .دهـد نشان

از ذخاير فراواني را از نكته،هر تلميح در پس خود و آشنايي با موضوعات مختلف داني
و اسطوره و فرهنگ و قران و ادب مي قبيل تاريخ .كند ها بيان

استدلالي تولمين، متوجه خواهيم شـد كـهي واره تلميح با طرحدر سنجش ساختار
: است در كليت تلميح وجود دارد هر سه عنصر استدلالي كه تولمين مطرح نموده

بـر نخست ادعايي از جانب شاعر، مبني در هر تلميح، به دو صورت ضمني يا آشكارا،-
يـ(امري در موضوع مدح  و رجحان ممدوح در عقـل ا كـرم يـا ديـن يـا ادعاي بزرگي
و بي(يا تغزلّ ...) شجاعت يا عدالت نظير بودن معشوق در زيبايي يا ستمگري يـا ادعاي
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و لطف يا شيرين  ـ...) زباني مفـاخره يـا شـكواييهيهيا حسب حـال شـاعر در دو مقول
بي( غـ مانندي شاعر در زبان ادعاي و وآوري يا عاشقي يـا بـدبختي و موضـوعات ...)م

. شود ديگر طرح مي
از نوع شاهد ظاهري است كه شاعر با ذكر نام او، از طريـق قيـاس،پشتيبان در تلميح-

 بين مدعاي خود با ويژگيِ شاهد ظاهري، در اصل براي امر مطلوب خود دلالتي عـاطفي 
ميو شناخته تـر نمـودن كند تا شباهت بين دو امر، علاوه بـر حسـي شده براي عام، ذكر

و شهادتو سياق زبان منطقي استدلاله، آن را به شكلئلمس .تر سازد طلب نزديك گر
ازيهلالِ مبتنـي بـر تلمـيح، اغلـب بـر پايـدزمينه در است- و علايـق برخاسـته باورهـا

مي الگوها، انگاره كهن و فرهنگي بنا و عواطف ميهني شـاعر بـا طـرح. گردد هاي مذهبي
ر و مخاطبش، ادعايي بـراي،ا كـه مـد نظـرش اسـت مسايل زيربنايي مشترك بين خود

ميو دريافتنيمخاطب خود آشناتر  . سازد تر
پي محنترويين كه نيستتني شو از ز هفتخوانكشي اين شش جهات عالم دون كم

)1358:151،مجيرالدين(

كه خاقاني در قصيده سـروده،شـاه دختـر منـوچهر شـروان،الدين عصمه مدحدر اي
مي هاي بسياري»ادعا«است،  و،كند كه به طور شاخص را مطرح در رديف ايـن قصـيده

كه. متمركز شده است»ام ديده«در عبارت  حضرت سـتر معـلا ديـده«شاعر مدعي است
آن»است نايل شده است كه او را به داشـتن) ممدوحي(يي»عنقا«به ديدار»قاف«و در

و پاك ـ و رفعـت دينـي، زهـد و تقواي ذاتي، قدر دامني، سـخاوت، صفاتي چون تقدس
و اصالت باستاني مـي  زبـان اسـتدلالي شـاعر در نسـبت دادن تمـام ايـن.سـتايد كفايت

ت و آنأاوصاف به ممدوح بر ييد ايـن.شاهد ظاهري استوار استي از گونه»پشتيبان«ها،
هاي ذهني را بـراي صـفت خاصـي در ذهـن مخاطـب ايفـا حكم تداعي،شهاد ظاهري

و كتايون پاكدامني: مريم؛كند مي تو بزرگ:و زهد، فرنگيس  أم بـا اصـالت ديـرين زادگيِ
و شواهد ظاهري كه براي هـر ...و و بديهي است كه زمينه، يعني رابط بين ادعاي مطرح

و يك از ادعاها جداگانه ذكر مي شود، باورهاي مشـترك برخاسـته از اعتقـادات مـذهبي
و مخاطش است برداشت : هاي تاريخي مابين گوينده

يافتممــريمي قــــــدسدر مدينه

 ـانوي سبابــــــــــ بلقيسحضرت

ل غيبرا كشيده كحـــزرقــاچشم

امديدهحـــــــواي انسدر حظيره

ام ـــرش معلا ديدهبر سر عــــــــــ
ام ور غيب بينــــــــا ديدههم به نــــ
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ز نسبتشهمتي كــــــــخديجهآن

ه پيشش پنج وقتزهدي كــــ رابعه

و توفيـــ آسيه  سيرت است سارهـق

 همايو ايونكتــــو فرنگيساز

ام خواندهدهزبيــــاز سخا وصف

و صفـــسراز اوزهد ا در شخص

امديدهزهــــراـدربانوان را قـــــ

ام ــردان را مجــــــارا ديدهمـ هفت

ام سيما ديده را سيـــاره ارهســــــ

و آوا ديدهـاستان را نــبـــــــ ام ـام

ام ديدهــا زبــــــوز كفايت راي

امم حميرا ديدهــــــهم خديجه هـ
)350-1375:348خاقاني،(

و تمثيل.3.2  مذهب كلامي

و اسـتدلال در سـخن ترين روش مثال آوردن براي مدعا، از قديمي و تبيين هاي توضيح
و«: اند كلامي گفتهاست؛ در تعريف مذهب  مذهب كلامي آن است كه سخن را با دليـل

ع و ذكر اصول مسـلم برهان چنـان ثابـت كننـد كـه موجـب ناپـذير انكار قلي يا خطابي
در) 135: 1385وحيديان كاميار،(».تصديق شنونده باشد طبعا استدلالي كه بلاغت ادبي

و تاثيرگذاري بـريهوسيل،پي آن است نـه اسـتدلال،مخاطـب اسـت هنرآفريني، ابداع
و گويا تمثيل سخن را روشن. منطقي صرف مي تر و چون شاهدي بر مدعاسـت؛ تر سازد

و ابداع مثال و كوشش در جهت ذكر و فراخـور از طرف ديگر، روش تمثيل هاي روشن
و بكر، از شيوه و هنري معني و خلاقيت ذهني و ريزبيني هايي است كه نياز به معلومات

شاعران سبك آذربايجاني بـه اسـتفاده از صـنعت تمثيـل در سـخن گـرايش.ردبسيار دا
و فن تمثيل از مختصات مهم شعر سبك آذربايجاني است .زيادي دارند

مي« حسي است كـه بايـد تصوير،آيد آنچه به عنوان تمثيل يا در مفهوم آن به بيان
و قابل ادراك نمايـد امري را كه غير شـك نيسـت كـه. حسي است به امر حسي نزديك

جزءجز جزءبه كل محسوس را عرضه نميء از امر غيراين تصوير، هرگز يك كند، فقط
)251: 1366كوب، زرين(».كند آن است كه از مجموع امر منظور تصوير كلي القا مي

و هنري ها از مهم تمثيل .هـاي شـعر سـبك آذربايجـاني هسـتند تـرين بخـش ترين
و تنوع فكري نظيـر ها وجود دارد در نوع خـود بـي كه در اين تمثيلگستردگي موضوع

و منطقييههر موضوع ساد.است ، در اين شـعر منبـع)مثل كف كردن صابون(فيزيكي
و خلاقيـت الهامي براي مضمون و خواننده را از درك قدرت تصور قياسي آفريني است

مي شاعرِ آن، شگفتيهگران استدلال و خيال كند؛ خيال زده انگيزي موجـود در ايـن بازي
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و مثال و با حقايق عيني موجود در زندگي آدمـي، طبيعـت و وسيع است ها بسيار عميق
و كاملي دارد :اين جهان پيوستگي ظريف

كند ملك وليكخصم خواهد كه چو تو راست
ه سفيدــكفك صابون چو تف خور نكند جام

دـعقل جز سخره بدان مدبــــر ملعون نكن
ي صابـــون نكند خور، قرصهي كاثر قرصه

)1343:28فلكي،(

و مذهب كلامي، شعر را در كوچه پس كوچه و عيني وارد تمثيل هاي زندگي حسي
مي مي و باعث و عـاطفي خـود را بـراي آوردن شود تا شاعر تمام تجربه كند هاي علمي
و دست هاي تازه مثال ها در بسـياري رو كند؛ از همين روست كه تمثيلتر زيرو نخورده تر

و هنرمندانه مواقع شيرين گويا كه متن اصلي شعر ساخته شده.تر از متن اصلي شعرند تر
:هايي چون تمثيل باشد است تا مجالي براي ظهور حاشيه 

ودم بـــالـــبــــــــــنافتاده شكسته
ه رخ نمونـه بود احمدك را كـــــــــ

ادم چگـــــونه باشد حالـــچون فت
 ونه بود؟آبله بــــردمد، چگـــــــــ

)114:ب1389نظامي،(
و انتقـادي، زبان شعر در اغلب مضامين حكمي، حماسي، عرفاني، تغزلي، مـدحي

و شاعر اين سبك، براي اثبات مدعاي خود از تمثيل زبانِ و حسـي ادعا است هاي بديع
و دلايل دركو جاندار از بطن زندگي، نمونه پـذير پـيش روي مخاطـبو باور شدني ها

و نظاير چنين عبارات تمثيلي، كه شعر را به سـاحت؛ در نهد مي هـاي تصـويري روشـن
مي شدني درك دسازد، رهنمون هـاي تجربـه لايل اثباتي مـدعا، اغلـب از نـوع پشتيبان يا

و هيات همگاني زندگي برگزيده مي هـاي درونـي مـا هاي ذهني شاعر را به هيـات شود
و دريافـت،هـاي شـاعرانه در اين گونه دلالت زمينه. زند پيوند مي هـاي اغلـب بـر درك

و خواننـده، اس ـ و عاطفي مشترك ميان دو سوي تعامل شعري يعنـي گوينـده توار حسي
:است

ود كن رهنمونيـــتحمل را به خــــــ
 وش افكند در بردباريچو خر، گــــــ

ونيداني كه بـــاز آرد زبــــــــنه چن
 ـر وي سواريكند هر كودكي بـــــــ

)1390:261نظامي،(
ادعـا، در شعر سبك آذربايجاني، گاهي براي طرح يك مفهوم يا پشـتيباني از يـك

و شواهد بسـياري در قالـب شاعر چندين تمثيل به دنبال هم ذكر مي و از تلميحات كند
و شواهد ظاهري پشتيبان مي،هاي حسي نظامي كند؛ مثلاً براي اثبات ادعاي خود استفاده
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ت و پايو تعلق» سفر«كيد معنيأدر يكي از قصايدش، براي بـه يـك بند نبـودن نداشتن
:گويد جاي، چنين مي

ه هيچ جاگر عاقلي مباش مقيد بــــــــ
ودت جاودان مباشبهشت گر بـــ جا در

ك  ام خويش نديد از جهان، نهادعيسي كه
چ و  ـون ستادآب روان ممد حيات است

ج خانه نشيمن كند بودآن كو به كنــــــ
ه سر بايدت شدنساكن مباش گر چه بــ

خدايهه ملك خدا، بنداي كـــــنشنيده
ن شيوه را رهااي، اگر كني ايـــــنه آدم

و رفت بر سمابر تارك جهان قــــــ  دم
ز حد زيــ گزا اده، دهد طعم جانيك جا

ه جولاهگي سزامانند عنكبوت بــــــــ
ز خامه از حـــ  ركت حرف دلگشاكĤيد
)1334:218نظامي،(

درلهمسـئو به دنبـال هـر نهد گاهي شاعر اساس كلام خود را بر تمثيل مي اي كـه
مي يك بيت مطرح مي و دهـد كند، بيت بعدي را تمثيلِ پشتيبان براي ادعاي مذكور قرار
ميي گري درباره بلافاصله به استدلال مـدحي شعردر براي نمونهپردازد؛ موضوع بحث

و مناقب ممدوح، پيوسته نظريات جديـدي بيـاني بارهزير از خاقاني، شاعر در  محاسن
د مي و هكند وير نظريهر تعقيب و اعـداد ادعايي جديد، بلافاصله از عالم محسوسات

و مثال و تكذيب ارقام، و هيجاني، شاهدي اثباتي :آوردمي ناشدني هاي عاطفي
ا است زبانو گشادهدر تــــــــرحاسد

ز چراغيك دو آواز بـــــرآيــــــــ  ـد
ز وطن كردي نقلگر به نـــــــاگــــ ه

ه يكي ده گـــــــــرددنبيني كـــــ آن
 است آنجا اي تــــــو گرفتهآنكه جـــــ
يككه الف چــ  ون بشد از منـــــــزلِ

چهاز تــــو تــــ ا غير تو فرق است ار
ز جبـــــلـــتّ سنگندگر چــ ه هر دو

ـات وفاتهم كنــونش رسد آفــــــ
 ـه بود در سكراتـــــــگه مردن كــ

ز زمـــــــــبيش  ــانه حسناتيابـي
ز آحــــــــ  اد رسد در عشراتچون

س دانمش از روي صفــــــاتك هيچ
 ـــاي الف كرد ثباتصفر بر جـــــــ

 ــه ذاتبت از آدم دارنـــــد بـــــنس
ز منــــــــــ  ـا تا به مناتفرق باشد،

)781:ب1375،خاقاني(
و يا و در قالـب اين شيوه در انحصار قصيده و مضـامين ديگـر مثنـوي نيسـت هـا

در؛انـد استدلالي بهـره يافتـهيهشعري نيز شاعران سبك آذربايجاني از همين شيو مـثلا
و تكريم معشوقِ درپرده سخن مي و مدعي است كـه غزل زير، خاقاني در تحبيب گويد

و ناشناس هر چقدر يار گمنام و مقبول،تر باشد تر ت بهتر و نيـز بـراي ييـد كـلامأتر است
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م،خود پي وضوع دريافتدر و پي از پشتيباني استدلالدر هاي عقلي از عشق، هاي حسي
: برد شواهد ظاهري نفع مي

ه كـــــه كسش نشناسددلبر آن بـــــــ
شب ـه از چاردهماه سي روزه بــــــــــ

 آنكـه حالي به از دل هم از درد بــــــ
كسبخ آن مستي سرمست كـــــــ بخ ه

 به بلاست» ـاسيشنــــــ روي«عاشق از
 ـــان هماياستخواني طلبد جــــــــــ

 ـه بزايد بكشدآسمان هــــــر كـــــــ
ه خونريز پسر روستم بين كـــــــه بـــ

ـه كـــــــه خسش نشناسدآن بـــنوبر
 ــه سگ، نــــه عسسش نشناسدكه نـــ

 ـر طبيبي مجسش نشنــــــــــاسدهـــ
و هــــــوي جرسش نشناسدهــــ  ـاي

 ــه كسش نشناسدخرمّ آن كس كـــــــ
 ـرا مگسش نشناسدكه به صحــــــــــ

 ـادرسش نشنـــــــــــاسدزآنكه فريــ
و پسش نشنــــــــك  ـاسدند آهنــــگ

)858:ب1375،خاقاني(
لابشكل ديگري از تمثيل، لاي سخن است كـه معنـي منظـورهذكر حكايتي كوتاه در

در كند؛ شاعر در اين شيوه نيز هيـات شاعر را تقويت مي هـاي معقـول ادراكـي خـود را
مي قالب هيات و قابل دسترسي براي مخاطبش و هاي محسوس و از ايجاد تسـاوي ريزد

مييهمنطقيون، مدعاي خود را جاميهتشابه مابين اين امور، به شيو :پوشاند استدلالي
ه خــار بايدجـــايي باشد كـــــــــ

ه كعبه گـــم كردكرُدي خركي بــــــ
 ــه را رهـــي دراز استكاين باديــــ

و چـــــ و گفت باز پس ديداين گفت
 ــــه گم بودگفتا خرم از ميانـــــــــ

 ـردزد آن كُـــــــــــ لمي نميگر اشت

ميمرغكي را وقت د ابلهيدوانيـ كشتن
ك ه ما را روزگارما همان مرغيم خاقاني

:اي گويدخاقاني در قطعه

ــار بايدوانگيي بـــــه كـــــــــــدي
و اشتلم كرددر كعبه دويــــــــــ  ــد

ز من چه راز استگم كــ  ردن خــــر
و چـــو ديد خر، بخنديدخر ديــ  ــد

ب  ـه اشتلم بـــــــــــــــودوايافتنش
و بـــــــ خر مي ميشد  بـــــرد ار نيز

)71: الف1389، نظامي(
 كشتن است مقصود از دوانيدنشْ نازكگفت

 فذلك كشتن استو اين دويدن را دواند مي
)1111: الف1375 خاقاني،(



)23پياپي( 1394بهار،1يشماره،7 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــــــ 40

ز عجمكــــ وري از كــوفه به كـوري
 ور، دم حـــور مخورگفتم اي كــــــ
و هان، تـ ز خـــري دم نخوريهان  ـا

 ري را به عروسي خـــواندندكه خــــ
 ــن رقص ندانم، بســـزاگفت مــــــ

ــــالي خوانند مـــــــــرابهــ ر حمـ

و حريــــ جستفي مــــيدم همي داد
و به بـــــوي زر توستكو حريف تــــ

 وري، اين مثلش گــــوي نخستورخــ
و شد خر بخنديــ  از قهقهـــــه سستد

 م، بــــه درستمطربي نيز ندانـــــــــ
و هيـــــزم چستكĤب نيكــــ  ـو كشم

)1375:1128،همان(

 المثل ارسال.3.3

اي كه در بين مردم از نوع مثَل يا سخن حكيمانه»پشتيبان«گاهي شاعر ادعاي خود را با
و با استفاده از زمينـه  و متداول است و ادبـي، مصطلح و زبـاني هـاي مشـترك فرهنگـي

و سعي در اثبات حكم خود دارد مستدل مي و از نظرگاه علم بيان، مثَل مشـبه«. سازد بـه،
) 125: 1379،كيفشـار(».گـردد مطلبِ شاعر، مشبه آن بـه طـور مضـمر محسـوب مـي 

مـردم مختلـف اي را دارد كـه در زبـان شـده از پـيش سـاخته حكم پشتيبان المثل ضرب
و نكته مي آن چرخد و بيشترين كاربرد و تعليمي بسياري در بطن خود دارد هاي حكمي
و مطلب منظور گوينده استأت و اين پشتيبان. ييد معني كلام هاي آماده، فقط بايد با نحو

ك : لام متناسب شوند تا جاي خود را در شعر بيابندموسيقي
ود جايو بالاتر از دوران خــــــــمج

لافبه قدر شغل خـــــــ  ود بايد زدن
ويشتن پايمكن بيش از گليم خـــــ

ز  وريابافردوزي نداند بــــــــــكه
)1390:135نظامي،(

در المثل از روش ارسال و كلامي است كـه و زبـان تمـام فرهنـگ هاي بياني ،هـا هـا
سـخني المثل ترفندي زيبـا اسـت، زيـرا معمـولاً ارسال«.جايگاه خاصي براي خود دارد

و موجز  و هـم جنبـه هم خيال. استحكيمانه و معمـولاًي انگيـز اسـت  اسـتدلالي دارد
و) 137: 1385وحيـديان كاميـار،(».بخشـد مفاهيم ذهني را عينيت مـي شـاعر خواسـته

به ادعاي خود و جذاب شيرين،ها استفاده از مثل»پشتيبانيِ«را از.نمايـد تـر مـي تر زيـرا
و لحاظ رواني يافتن نكته اي در سخن كه ذهن با آن آشنايي قبلي دارد، خوشايند اسـت

مي،همين و تاثيرگذاري كلام را بر مخاطب مضاعف همان گونـه كـه. سازد قدرت نفوذ
مي در مثال علا ها مشاهده وه بر پشتيبان كه از نوع مثل است، گاهي خود ادعـا نيـز كنيم،

مي در زبان شعري با تكيه بر يك ضرب :شود المثل بيان
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د نباشد نيز فرزندتو نيكي بـــــــــــ

بيابــــ  آب چنـــــد باشي، چند؟ ــر

ميحـــــال خاقــ  داند ـاني ار چــــه

ـه تخم خويش مانندبود ترّه بــــــــ
)413: 1390نظامي،(

 ان دربندگـــرم داري تنور نـــــــــ
)15:ب1389، همان(
ميآب خــــــــــ  پوشد ـود زير كاه
)869:ب1375،خاقاني(

شنيد از دبيـــــــــــران دينـــارسنج

و صبـ ميز سر گذشت مرا آب  گويدر

بـ اين عجب ه لطفتر، كان لب نوشين

ز دستتناخنــــــنگــــــذارم  ـــي

 رم دربند نــــانـتنوري چنين گـــــ

و امسال آشنا  اي پار دوست بــــوده

 ـوي شد وز هيچ روييـــزبانش مـــ

 گر از هر بـــــــاد چون بيدي بلرزي

 گل افشاندن، غبــــــار انگيختن چه؟

ه زر، زر كشد در جهــان گنج، گنجكـ
)92: 1387نظامي،(

ب جانكه ز سر بيزاربه پاي  ري يا شوي
)69: 1358، مجيرالدين(

ميگردنـــــ  برد ان را سر بــــه شكر
)842: 1375، خاقاني(

ر استخوان رسيده استچــون كارد بـ
)268: 1334، نظامي(

 ــن عنانانجام را گرمتر كــــــــــ ره
)84: 1386، همان(

و بگزيده ناسزاوي از سزا بريــــ  ـده
)774: الف1375، خاقاني(

 وي در نگرفت موييبه مشكين مـــــ
)263: 1390نظامي،(

 وهي شوي كاهي نيرزياگر كــــــــ
)265: همان(

 دان ريختن چه؟نمك خوردن، نمكـــ
)253:همان(

 اسلوب معادله.3.4

و مركبي از و ارساليهدو آراياسلوب معادله نوع ويژه نخسـتين بـار.استالمثل تمثيل
و با ويژگي شفيعي كدكني  دست بـه»اه شاعر آيينه«تر در كتاب هايي دقيق به شكل مجزا
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.يـك سـاختار مخصـوص نحـوي اسـت،معادلـه مقصود از اسلوب«:زند تعريف آن مي
ازآناسلوب معادله و است كه دو مصرع كاملاً از لحاظ نحوي اسـتقلال داشـته باشـند

در هم تفكيك و يا چيز ديگري كـه حتّـي پذير باشند، هيچ حرف ربطي يا حرف شرطي
».آن دو مصـرع را بـه هـم مـرتبط سـازد، يافـت نشـود) نه فقط به لحاظ نحـوي(معنا 

دو از ديگر نشانه)63: 1371ني، كدك شفيعي( هاي اسلوب معادلـه ايـن اسـت كـه ميـان
دو تساوي توان علامت مصرع مي در.آورد»طـور كـه همان« عبارت،گذاشت يا ميان آن

به بيان امـري در موضـوعات) غالبا مصرع اول(ها اين شيوه در يك بيت، يكي از مصرع
و حـال، عشـق، حكمت، مدح، ذم، وعظ، حسب(مختلف  و ...) عرفـان اختصـاص دارد

و اثبات موضوع طرح شده، بـه بيـان مثـالي بـراي آن حكـم برايمصرع ديگر  استدلال
. پردازد مي

ميهاي مذكور ديد چنان كه در مثال هم را) اكثـراً(شود، شاعر در بيـت اوله ادعـايي
ت مطرح مي و در مصرع دوم به ذكر پشتيبان در در.دازپـرد ييد آن ادعا مـيأكند پشـتيبان

و ملموس حيـات) تلميح(از نوع شواهد ظاهري اسلوب معادله غالباً وو نيز امور عيني
و تمثيل است و پشتيبان، امـور ملمـوسي زمينه.باورهاي عاميانه يا آييني رابط بين ادعا

و مشترك است هستي، انگاره و باورهاي عام :هاي ذهني
نخـــــواهد شدگيتي اهــــــل وفـــــــا

 چــــــون بـــــارت نيست بـــــــاج نبود

ز كف از طرب نمــاند اث رــچو دوست رفت

ما دانش، آنگه حـرص در همسايگي؟يهشحن

ور مرهم  نه همه خاك خستگي است؟كه يافت

ز خــ  ـــــــاقاني چيزي نگشايدــبي عشق

و دين چه؟ تويي ايهسرم كه  چون تـو شدي دل

آب روان نخـــــــــواهد شد شــــوره
)124: الف1375خاقاني،(

 بــــــر ويـــــراني خــــراج نبـــود
)181: الف1389نظامي،(

 چــــو باد تند بـــــــود لاله را بقا نبود
)90: 1358مجيرالدين،(

 رستم ما زنده، آنگه ديــــو در مازندران؟
)242: 1334نظامي،(

نه همه چاه بيژن است  رستم كجاست ور
)27: 1358مجيرالدين،(

 بي فصل گــــــل از بلبل آواز نخواهند
)457: الف1375خاقاني،(

چه نويسد؟ ز روزن  چون روز بشد ديده
)142:همان(
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ــــن نگردد روح دانا خاكسارــز خراب تــا

جدل چواز  ان بگريست نشكيبدزحرصهعشق

ارمرغ در پستي نيفتـد از شكست شاخس
)347: 1334نظامي،(

 كودك اندر صرع چون خنديد نپذيرد دوا
)1358:6مجيرالدين،(

و اند بسيار بدان توجه داشتهاين شيوه كه شاعران سبك آذربايجاني ، متكي بـر تخيـل
و دقـت نظـر بسـيار در آفرينندگي هنري است؛ اين صنعت نيز چون تمثيل به معلومات

و حقايق به ظاهر  و تجربـه سادهدقايق زيبـايي ايـن. هـاي شـاعرانه نيـاز داردي زندگي
به مثال و چشـمگيرتر از موضـوع هـا جـذاب حدي است كه در بسيار مواقع، مثـال ها تـر

و مضمون شـعر را تحـت  و موشـكافي خـود قـرار اصلي سخن هستند الشـعاع تـازگي
و هنري شعر در اين مثاي ارزش دهند؛ از اين روي همه مي گرانـه هاي دلالتلهاي ادبي

هاي استدلالي، باعث تقويت چون ديگر انواعِ روشهماسلوب معادله. شوند جستجو مي
و ايجاد فضـاي مناسـب  و اطناب سخن و تناسبات كلامي، تفصيل معني، افزايش روابط

و بازي براي انواع صورتگري مي هاي خلاقانه ها و تجربي ،علاوه بـر ايـن. گرددي ذهني
ي شـاهد اسـتدلالي بـراي مصـرع ديگرنـد، هايي كه دربرگيرنده شدن مصرع براي ساخته

ميي داشته همه و هنري شاعر به خدمت گرفته و تجربي و ادبي شود تا مثال هاي علمي
.تر خلق شود اي تازهو نكته

ي سـبكي شـعر آذربايجـاني اسـت كـه در شـعر شـاعران اسلوب معادله، مختصـه
ب و قرن سيار نهاده صاحب سبك پس از خود تاثير ي اصلي عنوان مختصهباها بعد است

در بسـياري از اشـعار، شـاعر در ابيـات بـه شـكل. اسـت مطرح شده سبك هنديشعر
مي پي و فراوانيِ اسلوب درپي از اين شيوه استفاده :معادله در آن بسيار است كند

و عمـر در نقصان به چاه جاه چــــه افتي
و امن چه و دهراس جاي راحت  پرنكبت؟ت

 مساز عيش كه نامــــردم است طبع جهان

 با قناعت چون نشيني بر سر خوان خسان؟
 حرصنشكيبدز بگريست جهان چوازعشق دل

 بد بــود انصاف چون اغيار دارد ملك دل

و ماه در جوزا به قصد فصد چـــه پويي
و دشت پر نكبا؟روز چه و صيد است  باشه

 مخوركرفس كه پركژدم است صحن سرا
)31-30: الف1375خاقاني،(

پيش عيسي چون خري از ره نشينان توتيا؟
 كودك اندر صرع چـون خنديد نپذيرد دوا

 كيميارد بود سيماب چون خورشيد سازد
)1358:6مجيرالدين،(
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از جوي خاك تيــره مجــــو آب عافيت
ز آتش غــم خطّـــه ي وجود ايمن مبين

 كه عنكبوت سينه شونه به صورت سالك به

ب شاخ ارغــــــوانــدر كام اژدها مطل
ز مــــار سيه صحن گلستان  خالي مدان
 غازي نگردد ار چــــه برآيد به ريسمان

)152:همان(

 سوگند.3.5

در ترين شـيوه يكي از كهن بـين اقـوام كهـن، سـوگندخوردن يـا هـاي اثبـات حقانيـت
و دشـوار،سوگند در اوستا. سوگندنامه بوده است  var»ور«بخشي از مراسم طـولاني

و درازآهنگ ور به مراسم مبارزه. بوده است) پهلوي( ميي گونه كـه دو طـرفشد اطلاق
ايـن مراسـم. كردنـد دادن بر حق بـودن خـود در آن شـركت مـي دعوي بايد براي نشان

و سـوگنديهن مرحلچندي مختلف داشته است، همچون ورِ روغن، ورِ آتش، ورِ برسـم
خيهدر مرحل. خوردن خورنده پـس از درود بـر مقدسـات آيـين وردن، سوگندسوگند

و امشاسپندان(زرتشتي  جام آبي را كه در آن كمي گوگرد،)چون اهورا، زرتشت، ايزدان
ك. كشيده استو كمي هم زرآب بوده سر مي ميآن آنه زنده و ماند صاحب حـق بـود

و گناه،مرد كه مي مي ناحق ر براي اطلاعات بيش(شد؛ كار شمرده و 1321بهـار،:ك.تـر
) 1348،رهبر

و بـا واژ از ديگـر. قسـم عربـي متـرادف گشـتيهسوگند بعدها تغييـر معنـا داد
و استشهاد شـكل مـي مختصات سبك شعر آذربايجاني كه بر پايه دري استدلال و گيـرد

و باورهـاي  و تجربي بسـيار و فلسفي آن شاعر در چند بيت به دنبال هم، حقايق علمي
ت و قدسي يا تلميحات زياد را براي و مـدعاي خـود بـه شـهادت فـراأمذهبي ييد كـلام

ي بسـياري بـه رديـف شاعران سبك آذربايجاني، علاقـه. خواند، روش سوگند است مي
ه بام دارند؛ اين جملهكردن جملات سوگند به دنبال شـوند قسم آغاز مـي»به«ها اغلب

و)المعاني موقوف(و در چندين بيت پيوسته  و تلميحات ، سوگندهايي از انواع تمثيلات
و اصطلاحات حوزه مي اشارات و انديشه دنبال هم .آيند هاي مختلف زندگي

خـُـردكاري فطرت به نقشبنديِ كُنبـ ـه
 قدرت هستمالزكك كني هست بـه نيست

و آيت و به ياسين  الكرسي بـــه كاف ها
آهيهبـــه صدق لهج  اويس بوذر به بوي

و صنعت احيابـ ـه چربدستي انـــواع
ز هستي استغناز نيستيش فـــــ  راغت

و به و صاد  الشعرا وسوره الكهف به قاف
 سلمان بـــه درد بودردايهبه سوز سين

)1358:18،مجيرالدين(
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و هـم سوگند يكي از روش چنـين هاي استدلالي در سخن است كـه در آن اهميـت
و حسن اين نوع سخن  آن چنـان(حجم پشتيبان بسيار بيشتر از ادعا است؛ زيرا شيوايي

مي كه در مثال موضوعاتي كـه بـه در اين است كه اولاً)باشد هاي ذكر شده نيز مشخص
مي آن و ارتبـاط عـلاوه بـر محـور با هم تناسب مفهومي داشته شود، ها قسم ياد باشـند

و،افقي و ديگـر آن كـه حـاوي بـار معنـايي در محور عمودي اشعار نيز رعايت شـود،
و باورها باشد نكته و مقدسات و علوم آناي از معارف در؛ سه ديگر كـه توانـايي شـاعر

م  و افزودن بر تعداد ابيات متضـمن سـوگند، از ستحسـنات ايـن نـوع سـخن بسط كلام
:شود شمرده مي
و مريمه روحبــــــ و نفخ روح القدس

و حامل بكـــــــــربـــ ه مهد راستين
و بــــــ و ليلهبه خمسين  الفطر ــه دنح
و انجمبه تثليث بــــــــــ و ماه  ـروج

و بدو بر فرشتگان مقربّبه عـ  رش پاك
د زهرا، به حق مبعث احمدبه مهد مولـ

حقبه نيكنامي موسي، بــ  گزيني هارونه
ب ه جان سيد مرسلبه ذات خالق بيچون،

ه چار ركن مخيرر، بـــبه پنج فرض مقر

 ــه قدر گنبد پيــــــــــروزه گلشنبــ
ه در فردوس پاك استبه هر نقشي كـــ

 ــه هرگز او نميردبدان زنده كـــــــــ
دابه دارايي كـــــــ دـه تنها را خورش

ـه امرش در سه ظلمتبه ذات آن كـــــ
 گــــــــــــــزيند ولي از نسل آدم مي

و خون در اين مركــــ ز قدرتز آب ـز

و مسيحا و حواري به انجيـــــــــــل
و آستينِ بــــــــــــ  ـاد مجرابه دست

و  العذارا صــــــــــــومبه عيد هيكل
و به تسديس ثلاثابه تربيـــــــــــ  ــع

)35: الف1375، خاقاني(
و به مهر پيمبران مقدم  به قـــرب خاك
 به طهر عصمت حـوا،به مهر صفوت آدم
 به پاكزادي عيسي، بـــــه پارسايي مريم

 اعظميهه جاه كعببه قدر مسجد اقصي،ب
معمر، بــه هفت نور مقومبه هشت قصر

)47: 1343، فلكي(
 خورشيد روشنيهور چشمبه نــــــــ

 به هـــر حرفي كه در منشور خاك است
ه خواب او را نگيردبه بيداري كــــــــ

 به معبودي كـــــــه جان را پرورش داد
)262: 1390، نظامي(

مي بنا از دـنماي چــــــــــــــار گوهر
ميخ  ـايدنمــــــــــ ليل از صلـب آزر

ميهزاران صنع در خـــــــ  نمايد ـــور
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نمايدز خوني مشك اذفــــــــــــر ميـاردنگـــــــــــآبي روي يوسف ميز
)1358:92،مجيرالدين(

 گيري نتيجه.4

و قياسي در سـخن خـود بـراي اثبـات از شيوه،شاعران سبك آذربايجاني هاي استدلالي
و گاه حكمي به فراواني بهره هـاي اسـتدلالي شـاعران روش. انـد بـرده ادعاهاي شاعرانه

سبك آذربايجاني كه بيشتر مبتني بر تشبيه، استعاره، تشخيص، تمثيـل، مـذهب كلامـي، 
و سوگند است بـا الگـوي نظـري اسـتفان در تمام موارد قابليت تطـابق،اسلوب معادله

و سه ركن اساسي اين نظريه  و زمينـه(تولمين را دارد در تمـامي تقريبـاً،)ادعا، پشتيبان
و سـازگاري دارد صورت هـاي روش. هاي تعليلي شعر سبك آذربايجاني، شرايط تطبيق

و عـاطفي استدلالي در شعر اين شاعران، باعث حسي و جـذاب تـر تـر شـدن سـخن تـر
چند تاثير،هاي استدلالي در شعر سبك آذربايجاني مندي بسيار از روش هرهب. است گشته

: مهم سبكي در اين شعر به جاي نهاده است
مي ايـن آرايه- و معني و تمثيلات فراوانـي كـه: شوند ها موجب پــرورش كلام شواهد

و نيـز اند، يكي از راه در شعر سبك آذربايجاني به كار رفته ايجـاد هاي پـرورش معنـوي
و عمودي كلام هستند هاي اين تمثيلات اگر چه محتوي هنرنمايي.پيوند در محور افقي

و بيشتر نوعي آراستگي به حساب مي و شاعرانه هستند آيند، چـون هـر سـخن جـذاب
و حتي دلنشين و چـون بهتـر در يـاد دلپذير ديگر، ماندگارتر تر از كـلام اصـلي هسـتند

پر مي ميمانند، كمك بيشتري به و ادراك آن .نمايند ورش معني
مي- و موجـب اطنـاب سـخن هسـتند بر طول كلام و دلايـل ادعـايي: افزايند شـواهد

و انواع تمثيل مي هنرمندان افزايند؛ گاهي شـاعر ها در كنار پرورش معني، بر طول سخن
ازپا يا حتي براي توصـيف يـك امـر پـيش با محور قرار دادن يك موضوع ساده افتـاده،

و شاهد درخور مطلب چن و چند مثال مي) پشتيبان(دين كند كه همـين موضـوع استفاده
.شود موجب اطناب در كلام مي

و سخن مجال فراواني براي نكته- مي داني شـاهد يـا(هر پشتيبان: دهند پروري به شاعر
و بهانه)مثال يا تعليل و صـورتگريي خوبي براي انواع آرايش، فرصت هـاي هاي لفظي

ميخي مي الي در كلام فراهم و به شاعر فرصت و مهارت دهد تا توانايي آورد ها هنـري ها
و شايد از همين روست كه تقريباً.و تجربي خود را بروز دهد و امثلـه تمـام تلميحـات
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و حجـم بسـيار بزرگـي از شـواهد قرآنـي را مـي تـوانيم در شـعر سـبك كنايات ادبـي
. آذربايجاني بيابيم

ميكو باريعنصر خيال- شاعران سبك آذربايجاني، در: كنند انديشي را در شعر تقويت
و پرورش كلام، علاوه بر استفاده از دارايي و شواهد براي تقويت هـاي ساختن تمثيلات

و فرهنگي و اعتقادي و مشترك ادبي و شـواهد تمثيلـي صـورت،پيشين هـاي خيـالي
و آفرينشگر خود، خلق  و سـخندهكـر بسياري را با تكيه بر ذهن خلاق و در شـعر انـد

و از اين طريق بر داشتهدهنمووارد  . اندي ادبيات فارسي افزوده هاي گنجينه اند
و تناسبات كلامي را افـزايش مـي رابطه- ي هـا شـيوه:دهنـدي بين اجزاي مختلف شعر

و تناسـبات مختلـف بـين سـخن، از قبيـل روابـط هنـري و اسـتدلال، ارتباطـات تعليل
والنظ مراعات( و معلولي بين اجـزاييهو نيز رابط...) ير، ايهام، ايهام تناسب، تشبيه علي

و افقي افزايش مي و كـلام را منسـجم كلام را در محور عمودي و تاثيرگـذارتر دهـد تـر
. سازد مي
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